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طلیعه

ستارخان و ترفند فراکسیون مناطق ترک نشین 

«راستی هم این ایستادگی مردانه ستارخان یک کار بزرگی می باشد. 
در تاریخ مشروطه ایران هیچ کاری به این بزرگی و ارجداری نیست. 

این مرد عامی از یک سو دلیری و کاردانی خود را نشان داد و از یک 
سو مشروطه را به ایران باز گردانید. 

مشروطه از همه شهرهای ایران برخاسته تنها در تبریز باز می ماند. 
از تبریز هم برخاســته تنها در کوی کوچک امیرخیز بازپسین ایستادگی 
را می نمود. در ســایه دلیری و کاردانی ســتارخان بــار دیگر به همه 
کوی های تبریز بازگشته، سپس نیز به همه شهرهای ایران باز گردید. 

آن لکه ســیاهی که در نتیجه زبونی و کارندانی نمایندگان پارلمان 
و شکســت آزادیخواهان تهران به دامن ایران مشسته بود، این مرد با 

جانبازی های خود آن را پاک گردانید. 
ســتارخان نه تنها مشــروطه را به ایران باز گردانید، صدها کســان 
را از کشته شــدن و از گزنــد آســیب رهانی». (احمد کســروی/ تاریخ 
مشروطیت) صدودومین سال درگذشت ستارخان، قهرمان ملی را که 
با هستی اش فرازی بلند در خط چند هزاره ای ایران سازی، ایران پردازی 
و ایران نگهبانــی از مادها تا آتروپات تا بابک به جای گذاشــت، گرامی 

می داریم. 
آذربایجان و آذربایجانیان از همان آغازین روزهای پایه گذاری ایران، 
پیوســته و بی هیچ درنگی از تمامیت ایران در برابر هر ترفند اهریمنی 
با هنگفت ترین بها نگهبانی کرده اند و ســتارخان ســتاره ای درخشان 
از این ایســتادگی در آسمان ایران دیرینه پاســت. افسوس بسیار که از 
ســرزمین ستارخان نغمه های ناساز به گوش می رسد. پس از این همه 
ازخودگذشــتگی ها که قوم های گوناگون ایرانی کرده اند و با گزاف ترین 
بها از ملیت ایران یک بتن آرمه مســلح ســاخته اند، کسانی چند بر آن 
شده اند که به قبیله گری برگردند و ایران را نه بتن آرمه مسلح که یک 
موزاییک از قطعه هایی که هرگز با هم عجین نشده اند و با کوچک ترین 
ضربه از هم جدا می شــوند، نشان بدهند. ولی این کار برای آن نیست 
که اینان خواب نما شــده اند یــا می خواهند در برابر فراکســیون های 
دیگر مانند معلمان، فرهنگیان و... فراکســیونی بســازند که از منافع 
گروهی شــان دفاع کنند. در پارلمان ایران بیش از ســه دهه است که 
فراکســیون نمایندگان آذربایجانی برســاخته از نمایندگان آذربایجان 
شــرقی، غربی و اردبیل وجود داشته و منشأ کارهای خوب زیادی هم 
در دوره هایی بوده است. چگونه است که ناگهان کسانی، به یاد ریشه 
نژادی خود افتاده اند و فراکسیون ترکان مجلس را ساخته اند. این یک 
زنگ خطر اســت که بی گمان در همین جا نخواهد ایستاد و به جاهای 
باریک و خطرناکی خواهد رفت. شــاید تنی چند از این کســان ندانند 
که بازیچه طرح های بســیار کارشــده دقیقا از همان آغاز انقلاب قرار 

گرفته اند. من به چند سند دراین باره اشاره می کنم: 
«مورد ایران بسیار سخت است. چیزهائی داخلی هست که باید به 
آنها توجه شود. دموگرافیک یکی از آنهاست. فارس ها، Persians، در 
کشور خودشان تقریبا در اقلیت هستند. پنجاه ودودرصدوخورده ای. در 
تبریز (جمعیت) آذری ها از جمعیت جمهوری آذربایجان بیشتر است. 

که این مسئله در طول زمان اثر تغییر در مسائل دارد».
ایــن گفته ریچــارد آرمیتاژ معاون کالین پــاول وزیر خارجه جورج 
دبلیو بوش اســت که در ســپتامبر ۲۰۰۴ در نشریه بیزینس ویک آمده 

است. 
رائول مارک گرشــت Reuel Marc Gerecht افســر سابق سازمان 
ســیا و متخصص خاورمیانه و از شــاگردان برنارد لوئیز و از همکاران 
پیشــین مایکل لدین که در مؤسسه امریکن اینترپرایز سال هاست برای 
اجرای پروژه برنارد لوئیز در چندپاره کردن ایران کار می کند، همو که در 
مصاحبه اش با کانال پی بی اس می گوید تروریسم در دی ان ای ایرانیان 
 Know Thine Enemy اســت، کتابی دارد به نام دشمن ات را بشناس
که در آن مشروحا درباره ژئوپلیتیک آذربایجان ایران بحث کرده است 
و به روشــنی توضیح می دهد که چگونه با کمک متخصصان امنیتی-
اطلاعاتی بــا کارکردن روی مقامــات بالای آذربایجانــی و نیز کردها 
می تــوان ایران را از بین برد و چندتکه کــردن (dismantlement) این 

کشور دشمن را اجرا کرد. 
او اضافــه می کنــد بی ثبات کردن حاکمیت ایــران از راه بهره بردن
 (exploit) از نارضایتی هــای برخــی از اقوامی کــه موزاییک پیچیده 
قومیت در ایران را می سازند، از استراتژی های مورد علاقه در واشنگتن 

بوده و هدف قراردادن آذری ها مسئله تازه ای نیست. 
باز می نویســد: آذربایجان ایران پر از امکانات برای عملیات مخفی 
اســت. از راه ترکیــه و جمهوری آذربایجان قابل دسترســی اســت. 

ناسیونالیست های باکو چشم به آنجا دارند. 
جیمز وولســی که حالا مشاور ارشد دانلد ترامپ است و قرار است 
مشــاور امنیتی او شــود و رئیس ســابق سازمان ســیا بوده، می گوید: 
همان طور که ما تلاشــمان را می کنیم، می توانیم امیدوار باشــیم که 
بدون اینکه وارد جنگ شویم، رژیم ایران را تغییر دهیم. ما باید طبیعت 
امپراتوری ایران را به یاد داشــته باشــیم. اکثریت ضعیف فارس ها به 
اقلیت های ناآرام عرب، آذری، کُرد، بلوچ و دیگران حکومت می کنند. 
تنها لازم است ما از نارضایتی و مقاومت در بین اقلیت ها، جوانان، 
زنان و... بهره گیری کنیم. ما همچنان باید به شــکاف های جغرافیایی 
و قومــی توجه کنیم. بخش بزرگی از نفت در منطقه ناآرام عرب قرار 
دارد.  سیمور هرش ژورنالیست پژوهشــگر پرآوازه در مجله نیویورکر 

می نویسد: 
من از طریق مشــاورانی که نزدیک بــه مقامات غیرنظامی پنتاگون 
هستند، شــنیدم که واحدهایی با اقلیت های ایرانی در داخل ایران کار 
می کنند که شامل آذری ها در شمال، بلوچ ها در جنوب شرقی و کردها 
در شمال غربی است... هدف بلندمدت این است که تنش های قومی 

را تشویق کنیم که رژیم را پایین بکشیم. 
ســاندی تلگــراف می نویســد ملاحظــات روزافــزون آمریــکا در 
ناکام ماندن راه حل های دیپلماتیک باعث شده که سی آی ای در مناطق 
مرزی با گروه هایی معامله کنــد... بودجه این اهداف جدایی خواهانه 
مستقیما از بودجه محرمانه سیا تأمین می شود که دیگر حالا محرمانه 
نیســت. این گفته یکی از مقامات برجســته پیشــین سیا که نخواست 
نامش گفته شود از ســویFred Burton نماینده آژانس ضدتروریسم 
وزارت خارجه آمریکا تأیید شد که گفت آخرین حمله های داخل ایران 
با این خط مشــی آمریکا انجــام می گیرد که اقلیت هــای قومی برای 
بی ثبات کردن ایران باید تأمین مالی شوند. این گزارش را ویلیام لوتر در 
واشــنگتن و کالین فریمن در لندن بــا هم در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۰۷ در 

ساندی تلگراف لندن منتشر کرده اند. 
ادامه در صفحه ۱۱

ادامه از صفحه 10

رفتار جمهوری خواهان آمریکا و پیش افتادن آنها برای اعمال 
فشــار دوباره بر ایران آن هم در شــرایطی که هنوز اوباما دو 
ماه دیگر در کاخ ســفید حضور خواهد داشــت، متأثر از نتیجه 
انتخابات اخیر این کشور ارزیابی می شود که نوعی یکدستی در 
قوا را به این حزب هدیه کرده است. حالا مجلسین آمریکا پیش 
از دونالد ترامپ، در حال محــک زدن گزینه های خود در قبال 
ایران هستند. رئیس جمهور منتخب نیز اگر چه تا لحظه تنظیم 
ایــن گفت وگو، برای صندلی خارجــی وزارت خارجه تدبیری 
نیندیشیده اســت، اما حداقل سه سمت کلیدی مشاور امنیت 
ملی، رئیس سیا و وزارت دفاع را به سه گزینه جنجالی مشهور به 
تضاد با ایران هدیه داده است. «شرق» در ادامه گفت وگوهای 
چند هفته اخیر در قبال موضوع مهم سیاســت خارجی ایران 
در دوران جمهوری خواهــان، این بار به ســراغ «علی خرم» 
رفته اســت. رئیس پیشــین نمایندگی ایــران در مقر اروپایی 
ســازمان ملل در ژنو، از جمله دیپلمات های باسابقه ای است 
که ســمت های متعدد دیگری را در وزارت خارجه تجربه کرده 
است. این اســتاد حقوق بین الملل دانشگاه در این گفت وگو 
به برخی جریانات داخلی توصیه کرد، به جای خوشــحالی از 
پاره شــدن برجام از ســوی ترامپ، به فکر منافع ملی ایران و 

مقابله با رویکردهای احتمالی آمریکا در دوران پیشِ رو باشند.

دونالد ترامپ بــا وجود چند انتخاب در ســمت های  �
مرتبط با سیاســت خارجی که از قضا جملگی از چهره های 
تند ضدایران محسوب می شوند، اظهارنظر مستقیمی درباره 
رابطه با ایران نداشته است. به نظر شما این مسئله را باید 

به فال نیک گرفت یا نگران آینده بود؟
هرگونه عدم شــفافیت و تردید در گفتار ترامپ ناشــی از 
بی اطلاعی وی از مســائل خارجی و کم عمق بودن اندیشه وی 
نســبت به مسائل داخلی است. این ســکوت ناشی از عقل و 
درایت نیســت. خود وی هم حیران شــده کــه یکدفعه چه 
پســت مهمی گرفته و همه آنچه در دوران مبارزات انتخابی 
گفته، چقدر پرت وپلا بوده اســت! اگر بــه نتیجه ملاقات های 
وی با افــراد معروف و متخصص بعد از انتخابات نگریســته 
شود، ملاحظه می شــود چقدر تأثیر گرفته و دیگر آن حرف ها 

را نمی زند.
اما به هرحال، شعارهایی در روزهای تبلیغات انتخابات  �

ریاســت جمهوری بیان شده است که نمی توان همه آنها را 
کنار گذاشــت. صرف نظر از مسائل داخلی، درباره سیاست 
خارجی و رابطه با کشــورها و برجام نیز مواضع خاصی از 
سوی ترامپ گرفته شده است. مگر می توان این مواضع را 

به کل نادیده گرفت و اعلام کرد ناگهان متحول شده است؟
این مشکل ناپختگی در سیاست است. بقیه رؤسای جمهور 
چون عموما کارکرده و دارای سوابق سیاسی بودند، می دانستند 
گفتــن حرف های شــعاری حد و حــدود دارد و تــا اندازه ای 
می شــود حرف های پرطمطراق زد که پل ها پشــت سرشــان 
خراب نشــود. ولی ترامپ به تنها موضوعی که فکر نمی کرد 
این بود که از ۲۰ شعار اصلی که داده باید بتواند حداقل هشت  
تا ۱۰ مورد را پیاده کند. حالا فهمیده به زور از ۲۰ شعار می تواند 
به دو نمونه آن عمل کند و بقیه مایه تمسخر سیاست مداران 
و افراد کاردان و مجرب قرار گرفته اســت. از همین جا بود که 
همه افراد کاردان و مجرب در داخل آمریکا و خارج از آمریکا 
او را در دوران مبارزه انتخاباتی فردی پوپولیســت خواندند که 
قصد دارد با سوءاســتفاده از سادگی و مشکلات مردم خود را 
به حکومت برســاند ولی قادر نیست هیچ کدام از شعارهایش 
را بــه عمل در آورد. درســت اســت ترامپ فاقد شناســنامه 
سیاســی است که این برای کشوری بزرگ و تأثیرگذار بر امنیت 
بین الملل بسیار خطرناک است، ولی بدتر از آن این بود که خود 

و طرفدارانش نمی خواستند قبول کنند او چقدر از مرحله پرت 
است و دارد به مردم آمریکا ضربات اساسی می زند.

با توجه به انتخاب های رئیس جمهور منتخب برای پست  �
مشاور امنیت ملی، رئیس ســیا و وزیر دفاع و مطرح شدن 
گزینه هایی رسانه ای برای وزارت امور خارجه ایالات متحده 
که جملگی مواضع تندی در قبال ایران دارند، شــعارهای 
ترامپ مبنی بر فاصله گرفتن از مســائل دیپلماتیک و توجه 
بیشتر بر مسائل داخلی آمریکا، تحت الشعاع قرار نمی گیرد؟
حقیقت این اســت ترامــپ هیچ اســتراتژی و حتی هیچ 
دیدگاهی برای مسائل داخلی و خارجی آمریکا ندارد که تعیین 
فردی برای وزارت امور خارجه یا پست های دیگر بتواند نشانه 

تأکید وی بر بخشی از استراتژی در نظر گرفته شده باشد. افرادی 
کــه او تعیین می کند عموما نتیجه اعمال نظر گروهی کوچک 
در حزب جمهوری خواه اســت که سلیقه های خود را مطرح 
می کنند. ترامپ حتی تجربه انتخاب افراد سیاســی یا امنیتی 
هم ندارد بنابراین مرتبا چشمش به دست همان گروه کوچک 
و شورشی و افراطی «تی پارتی» در حزب جمهوری خواه است 
کــه مثل عصاکش او را راه ببرنــد. این عمق خطر و فاجعه را 
می رســاند، زیرا افکار افرادی تند مثل جان بولتون یا جولیانی 
یا نیوگینگریج کاملا روشن است و حاصل آن جنگ و خشونت 
خواهد بود. بنابراین انتخاب بعضی افراد نباید ما را به اشــتباه 
بیندازد که او با حســاب و کتاب دارد مهره چینی می کند. افراد 
سابقه دار و مجرب و متعادل حزب جمهوری خواه هم از این 

بلبشو نگران و ناراحت هستند.
در هفته های گذشــته اظهارات مختلفی درباره سود یا  �

زیــان احتمالی حضور ترامپ در کاخ ســفید برای ایران و 
ایرانیان شنیده شده است. خود شما فکر می کنید این تاجر 
کمترسیاســی، بیش از یک جمهوری خواه شناخته شده یا 

نامزد دموکرات ها، برای ایران خطرناک است؟
خطــر اصلی او در این اســت کــه رئیس جمهور منتخب 
ایالات متحده دارای اندیشــه سیاسی نیست و به همین دلیل، 
 پیش بینی پذیر نیست. قرار نیست وی براساس مدل کارشناسی 
عمل کند بنابراین هر لحظه ممکن اســت دست به کاری بزند 
که صد در صد علیه ایران یا برعکس، کاملا به نفع ایران باشد. 
رفتار یــک جمهوری خواه مجرب یا یک دموکــرات به مراتب 
می تواند برای ایران قابل محاسبه تر باشد و ایران روی دوستی 
او یا دشــمنی او حســاب باز کند. آنها که در ایران از ترامپ در 
قبال کلینتون حمایت کردند یا به پیچیدگی های جهان سیاست 
و اهمیت امنیت بین الملل کاملا آشنا نبودند یا به طور حزبی از 
ترامپ حمایت کردند، زیرا فکر می کردند آمدن ترامپ می تواند 
امیــد آنها به پاره کردن توافق هســته ای را عملی کند و کاری 
که خودشان نتوانستند به علت حمایت اکثریت مردم ایران از 
رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده هسته ای، عملی کنند حالا به 
دســت ترامپ پیاده کنند و گناه آن هم به گردن ترامپ بیفتد! 
غافل از اینکه ترامپ فاقد تجربه و عقل کارشناســی می تواند 
بر عمق اســتراتژیک ایران اثر بگذارد و انرژی کشورمان را هدر 

دهد.
با توجه به آنچه اشــاره کردیــد و اتفاقاتی که به تازگی  �

در کنگره و ســنا افتاده اســت، برخی از ضعف لابی گری با 

رئیس جمهور منتخب آمریکا و حتی برخی نمایندگان بانفود 
کنگره و ســنا ســخن می گویند؛ امری که در دنیا به شدت 
معمول اســت. به نظر شــما، در نبود چنیــن ابزاری، چه 
راهی برای مواجهه با حاکمیت یکدست جمهوری خواهان 

پیشنهاد می کنید؟
بهترین راه برای طی دوران گذار روابط با ترامپ، کنارگذاشتن 
افکاری خطرناک نظیر استفاده از ترامپ برای پاره کردن توافق 
هسته ای یا از میدان به درکردن دکتر روحانی است. بهتر است 
برخــی جریانات داخلی به جای چنین آرزوهایی، فضا را برای 
به کار گیری سیاست و کیاست برای پیاده کردن منافع و امنیت 

ملی جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند؛ آن هم به ترتیبی که 
ترامپ نتواند به موجودیت کشورمان با استفاده از گسست ها 
صدمه بزنــد. در این صورت نه فقط چنین تهدیدی علیه ایران 
وجــود نخواهد داشــت، بلکه برعکس منافع کشــورمان در 
منطقه و جهان به حداکثر رســیده و خطرات امنیتی تا سطح 
حداقل، کاهش می یابد. ممکن اســت ترامــپ در باتلاقی که 
خودش با بی عقلی بــه وجود آورده آنچنان گیر کند که نه در 
داخل و نه در خارج قادر نباشــد منافــع و امنیت ملی آمریکا 

را پیاده کند.
یعنی اعتقاد دارید ممکن اســت ترامپ نتواند دوران  �

ریاست جمهوری را به اتمام برساند؟
احتمــال آن دور از ذهــن نیســت و این باعث می شــود 
اکثریت حزب جمهوری خواه را وادار کند آســتین بالا زده و او 
را اســتیضاح و برکنار کنند. اما چنین احتمالاتی نباید ســازنده 
اندیشــه و عمل ما باشد. این بســیار رفتار خطایی است که به 
جــای فکرکردن بــه منافع و امنیت ملی کشــورمان، درصدد 
باشیم از او برای کنارزدن رقبای داخلی خودمان استفاده کنیم 

که قمار خطرناکی است.
با توجه به رفتاری که مجلس نمایندگان ایالات متحده  �

دربــاره قانون تحریم های ۱۰ ســاله ایــران و البته فروش 

بویینگ به ایران داشت، برخی می گویند مشکل ما با کنگره 
و سنا بیشتر از خود ترامپ خواهد بود. دراین باره چه نظری 

دارید؟
قطعــا ما دوران ســختی بــا آمریکا خواهیم داشــت. اگر 
دموکرات ها با موضوع حقوق بشــر ایران مشکل داشتند ولی 
اکثریت جمهوری خواهان با همه مسائل ایران در تضاد هستند؛ 
از سیاســت داخلی ایران تا موضوع هسته ای، تا قدرت گرفتن 
ایران، تا مســائل منطقه ای، تا روابط با اسرائیل، تا موضوعات 
تروریســم، تا فروش هواپیمای مسافربری، تا مسائل جهانی و 
تا ... پس ما بیشــتر از دوران جورج بوش با جمهوری خواهان 
درگیر خواهیم شــد آن هم در شــرایطی که عربستان، دشمن 
و رقیب ایران درصدد قطع کردن «ســر مار» است! یعنی ایران 
هم زمان در چنــد جبهه درگیر خواهد شــد. موضوع فروش 
هواپیمای مســافربری از کم دردســرترین موضوعــات ایران و 
آمریکاســت که تا ایــن حد جمهوری خواهــان را درمقابل ما 
برافراشــته اســت. وقتی فضا چنین اســت، می تــوان درباره 
 Iran sanction act موضوعــات مهم تر مانند آنچــه دربــاره

دیدیم، رفتارهای آینده آمریکا را تخمین زد.
اما بارها گفته شده دموکرات ها با سیاست های پیچیده  �

و چندلایه، همواره بیــش از جمهوری خواهــان به ایران 
لطمه زده اند. یعنی دولت اوباما و دولت احتمالی هیلاری 
کلینتون، بیــش از بوش و ریگان به ضرر ایران عمل کرده یا 

می توانست عمل کند؟
از نگاه کارشناســی درســت به نظر نمی آید. حقیقت این 
اســت که در پس ذهن ایران همواره موضوعی کشــورمان را 
عذاب می دهد و آن موضوع حقوق بشر است که دموکرات ها 
روی آن حســاس هســتند ولی جمهوری خواهان حاضرند از 
روی آن گذر کرده و در اولویت های بعدی قرار دهند. این مایه 
خوشــحالی عده ای در ایران اســت که به جمهوری خواهان 
دل ببندنــد در حالی که جمهوری خواهان با اســاس و اصول 
جمهوری اســلامی ایران در تضاد هســتند، ولی دموکرات ها 
ایران اسلامی را تحمل می کنند. به عبارت دیگر، ممکن است 
جمهوری خواهان در نقاطی روی موضوع حقوق بشر با ایران 
کنار بیایند، ولی همواره تغییر رژیم جزء اســتراتژی آنهاســت. 
دوران جورج بوش و اوباما یادآور این تفاوت است. حتی دوران 
جیمــی کارتر دموکرات، شــاهد مثال خوبی اســت. امام(ره) 
هنگامی که خودشان را مسلح به سلاح حقوق بشری در مقابل 
شاه نمودند، کارتر را متقاعد کردند دست از حمایت شاه بردارد 

و خود را با انقلاب همــراه کند. حال چرا عده ای به معاملات 
مقطعی با جمهوری خواهان دل می بندند، مایه تعجب است.

چرا یک حزب ریشــه دار مانند حزب جمهوری خواه به  �
گزینه ای مانند ترامپ رســید و این مقدار انتخابات آمریکا 
خبرساز شــد و هنوز جهان تا حدی در التهاب این انتخاب 

قرار دارد؟
اهمیت این انتخابات از آن جهت بود که عقلای سیاســی 
آمریکا و جهان دیدند یک عوام فریب دارد این مسند را به دست 
می آورد. اگر به جای ترامپ یک جمهوری خواه شناخته شــده 
بالا آمده بود، حساســیت ها بسیار کاهش پیدا و شکل معمول 
انتخابات گذشته را پیدا می کرد. اما هر دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات دیدند فردی دارد بالا می آید که فاقد عقل کارشناسی 
برای اداره کشوری مانند آمریکاست و می تواند امنیت بین الملل 
را به طور جدی در خطر قرار دهد. این فرد در داخل آمریکا هم 
می تواند آثار مخربی از خود به جای بگذارد. تا موقع انتخابات 
کسی فکر نمی کرد مردم آمریکا منافع شخصی و دلخوری های 
شــخصی را بر منافع آمریکا ترجیــح دهند و فردی عوام فریب 

را انتخــاب کنند، ولی هرچه این احتمال بیشــتر شــد، نگرانی 
دولتمردان، متخصصان و رســانه ها افزایــش یافت و درصدد 
بسیج مردم برای جلوگیری از روی کارآمدن ترامپ برآمدند. این 
نگرانی باعث داغ شــدن تنور انتخابات و دوقطبی شدن جامعه 
شــد. این دوران حوادث و واکنش هایی را ثبت کرد که هیچ گاه 

تاریخ آمریکا به خود ندیده است. 
 در هفته هــای اخیر، ایــن نکته که برخی رســانه ها و  �

کارشناسان با ســابقه حوزه دیپلماسی، هیلاری کلینتون را 
گزینه مناسب تری می دانســتند، باعث شد برخی محافل 
و رســانه های خاص، اتهاماتی را به آنها نسبت دهند؛ مثل 
اینکه بــرای دوام دولت روحانــی، علاقه مندی به تداوم 

دولت دموکرات ها وجود داشــته و این مســئله، مصرف 
داخلی داشته اســت. آیا واقعا انتخاب رئیس جمهوري در 

ایالات متحده بر تداوم یک دولت در ایرن مؤثر است؟
اتفاقــا نــگاه آنهــا، مصــرف داخلــی دارد. آنها بســیار 
علاقه منــد به روی کارآمــدن ترامپ بودند که دلیــل آن را در 
ســؤالات قبل توضیح دادم. آنچه مــن می توانم بگویم و نظر 
شخصی من اســت، این اســت که عامه اصلاح طلبان نه به 
خاطــر اینکه روی کارآمدن خانم کلینتــون باعث پیروزی آنها 
در انتخابات هــای ایــران می شــد؛ بلکه به دلیــل تحصیلات 
دانشگاهی و شــناخت از فضای دنیا و سیستم ایالات متحده، 
بر این بــاور بودند که اگر یک رئیس جمهــوري با رفتار تقریبا 
 پیش بینی کردنــي بــوده و برخــوردار از درک منطــق روابط 
بین الملل بر ســر کار بیاید، به ســود منافع ملی ایران و منافع 
جهان است که نامزد دموکرات ها را مناسب تر می دانستند. ما 
موضوع را نه از زاویه دموکرات- جمهوری خواه، بلکه از زاویه 
منافع جمهوری اســلامی ایران می بینیــم؛ نکته ای که برخی 
جریانات خاص هیچ گاه به آن اهتمامی نداشته اند. ممکن بود 
انتخاب یک جمهوری خواه عاقل اگر در این انتخابات می بود، 
بــه نفع ایران تمام می شــد و برعکس، یک دموکرات ناآشــنا 
به سیاســت و دیپلماســی، به ضرر ایران عمل می کرد؛ اما در 
جایی که ترامپ قرار داشت، بســیاری از کارشناسان در ایران، 
آمریکا و جهان از یک همسویی برخوردار بودند که بین ترامپ 
و کلینتــون، خانم کلیتون را ترجیح می دادند؛ چون سیاســت 
خارجی و سیاست داخلی روشــن داشت و از بیان شعارهای 
 اجرانشــدني پرهیز می کرد؛ چون دارای تجربه کار سیاســی و 
شناسنامه مشــخص تری به نســبت نامزد جمهوری خواهان 
بود. خانم کلینتون کمتر احتمال چرخش های ناگهانی داشت؛ 
درحالی که می بینیم ترامپ نســبت به شعارهای اولیه خیلی 
عدول کرده و آنها را تغییر داده و اتفاقا چنین فردی می تواند در 
جاهایی که شــعارهای مثبتی داده، نیز چرخش کند و درست 

برخلاف آنها عمل کند که این به ضرر ایران است.
 آیــا ایــن منطــق در دوران جــورج بــوش در بین  �

رأی دهندگان ایرانی انتخابات سال ۸۴ دیده شد؟
جــورج بوش چون فردی تندرو بود، اتفاقا مردم علاقه مند 
بودند چهره ای باســابقه و دارای وزن و اعتبار جهانی در ایران 
به قدرت برســد تا او را مدیریت کند، نه از جنس احمدی نژاد 
که بیشــترین ضربه را به سیاســت خارجی و منافع ایران زد. 
انتخاب آقای احمدی نژاد دلیل دیگری داشت و رأی دهندگان 
به او فکر می کردند شعار حل یک شبه مشکلات ایران واقعیت 
دارد و خیلــی نگاهی به بیرون نداشــتند. امروز هم اگر از بین 
دو نامزد انتخابات آمریکا هرکدام برنده می شد و سیاست های 
ضدایرانی در پیش می گرفت، ممکن است افکار عمومی تحت  
تأثیر قرار بگیرند؛ اما آنها به فردی گرایش خواهند داشــت که 
اتفاقا با تجربه و صلابت، شــیوه مقابله و شکستن اجماع در 

میان غرب را بداند.

نوزدهمین روز از آبان امســال نه فقــط روز مهمی برای 
مــردم آمریکا بود که بــرای همه جهــان اهمیت خاص و 
ویژه ای داشت چه انتخابات ریاست جمهوری ینگه دنیا اگر 
تأثیر پررنگی بر شرایط آنها نداشته باشد، بی شک تأثیر اندک 

خود را بر سرنوشت و شرایط زندگی آنها خواهد گذاشت.
پربیراه هم نبــود وقتی خبرها از موفقیــت دونالد جان 
ترامپ، شــومن برنامه های تلویزیونی و سرمایه دار برج ساز، 
حکایت کــرد، جهان به بهــت عظیمی فرو رفــت و انگار 
تمایلــی نداشــت آن را باور کنــد. این گونه بــود که دیوانه 
آمریکایی با اختلاف ۳۷ رأی الکترال و در حالی که هیلاری 
کلینتون، کاندیــدای حزب دموکرات، نزدیک به ۲٫۵ میلیون 
رأی بیشــتر از ترامپ داشــت به کاخ ســفید راه پیدا کرد تا 

جهان در روزهای پایانی ۲۰۱۶ به شوک فرو رود.
به این ترتیب واکنش ها به ریاست جمهوری آمریکا که تا 
پیش از این در حد حدس و گمان بود و البته بیشتر به سوی 
پیروزی احتمالی هیلاری کلینتون گرایش داشت، رنگ وبوی 
دیگری به خود گرفت و ایران هم مانند خیلی از کشورهای 

دیگر جهان خالی از این واکنش ها نبود.
درحالی که تا پیش از پیروزی ترامپ اغلب صاحب نظران 
معتقــد بودند حضــور یک دموکرات شــرایط را برای ایران 
بهتر خواهد کرد، با پیروزی وی دچار شــک و دودلی شــده 
بودنــد و اماواگر می کردند. برخــی از تهدیداتش دل نگران 
بودند و برخی می گفتند فقط یک شــوی سیاسی بود. حتی 
گرایش های سیاســی هم برای قضــاوت و پیش بینی آینده 
آمریکا بعد از ترامپ کفایت نمی کرد که در این میانه برخی 
معتقد بودند همه چیز به روال گذشــته خواهد بود و برخی 
منتظر رشته شدن پنبه ها. حالا که مجلسین آمریکا به تمدید 
تحریم های ۱۰ســاله ایــران رأی داده اند و ســه گزینه تندرو 
هم در سه مسئولیت مهم مشــاور امنیت ملی، رئیس سیا 
و وزارت دفاع منصوب شده اند، امروز مواضع ابتدایی ایران 
به ویژه دو جریان سیاســی اصلاح طلب و اصولگرا در قبال 

این رویداد، خالی از لطف نیست.

اصلاح طلبان و معتدلان
اما اولین واکنش های بعد از انتخاب از ســوی معتدلان 
و اصلاح طلبان کلید خورد؛ درســت بعد از اعلام موفقیت 

ترامپ از شبکه های تلویزیونی خارجی.
 و این چنیــن بود که قبل از هر کســی حمیــد ابوطالبی، 
معاون سیاســی دفتــر رئیس جمهــور، در واکنش توییتری 
به انتخاب نامزد جمهوری خواهان، نوشــت: «تصویری که 
ترامپ در سخنرانی اعلام پیروزی به عنوان رئیس جمهور از 
خود نشــان می داد، با تصویر او در دوران انتخابات متفاوت 

بود؛ این نکته ای درخور توجه است».
این ســخن آقای ابوطالبی شاید دربرابر این موضوع بود 
که بــه نظر نگران کننده ترین نکته درباره ریاســت جمهوری 
ترامپ، سخنان وی درباره لغو برجام بود وقتی که بارها در 
گفته هایش تأکید کــرده بود: «به این قرارداد تعهد چندانی 
ندارد». به این ترتیب گویی منظــور آقای معاون این بود که 
نباید از انتخاب ترامپ هراسناک شد. او فقط شعار داده بود 

و به گونه ای دیگر عمل می کند.

سیاست های ایران تغییر نمی کند
اما رئیس جمهور هم به این مســئله واکنش نشان داد و 
جانب دســته دوم را که معتقدند حضور ترامپ تأثیری در 
ایران ندارد گرفت و گفــت نتیجه انتخابات آمریکا، اثری در 

سیاست های جمهوری اسلامی ایران ندارد.
به گفتــه او، موقعیت آمریکا در جامعــه بین المللی و 
افــکار عمومی جهان به دلیل سیاســت های غلط تضعیف 
شــده و شــکاف بیشــتر با جامعــه جهانی و اروپــا به این 
موقعیت، بیشــتر ضربه خواهــد زد. رئیس جمهوری ادامه 
داد: نتیجه انتخابات آمریکا، نشان داد التهابات و عدم ثبات 
داخلــی آمریکا مدت هــا باقی خواهد مانــد و زمان زیادی 

می برد این اختلافات و مشکلات داخلی حل  شود.
رئیس شــورای عالی امنیت ملی تأکید کرد هوشمندی 
ایران در توافق هســته ای این بــود که برجام را نه به عنوان 
توافــق با یک کشــور یــا یک دولــت، بلکه به عنــوان یک 
قطع نامه شــورای امنیت ســازمان ملل تثبیت کــرد که با 

تصمیم یک دولت تغییر پذیر نیست.
آمریکا باید برجام را  اجرا کند

وزیر خارجه کشــورمان هــم جزء آن دســته ای بود که 
نگرانی به دل راه نمی داد و مثل حســن روحانی معتقد به 
بی تأثیری انتخابات آمریکا بر مسائل ایران بود. به این ترتیب 
بود که در تحلیل انتخاب ترامپ، خاطرنشان کرد: ما در امور 
داخلی دیگر کشــور ها دخالت نمی کنیم. این انتخاب مردم 
آمریکاســت؛ اما هرکــس رئیس جمهور آمریکا باشــد باید 
واقعیات جهان و منطقه ما را به درســتی بشناسد و با آن با 

واقع گرایی مواجه شود.
وی ادامه داد: ایران و آمریکا روابط سیاســی ندارند، اما 
آنچه آمریکا به عنوان یــک تعهد بین المللی چندجانبه در 

برجام پذیرفته است را باید اجرا کند.
تأثیری بر ایران ندارد

و درنهایــت شــمخانی، نماینده مقــام معظم رهبری و 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی، بود که گفت: نتیجه چهل 
و پنجمیــن انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا نشــان داد 
ســرخوردگی و بی اعتمــادی اکثریت جامعه به ســاختار و 

رویه های جاری در این کشور واقعی و رو به ازدیاد است. 
شــمخانی با بی تأثیر عنوان کردن نتیجه انتخابات آمریکا 
بر سیاســت ها و اقدامــات کشــورمان در ابعاد سیاســی، 
اقتصــادی و امنیتــی، اظهار کرد: اصولا مشــی مســتقل و 
رفتار هوشــمندانه جمهوری اسلامی ایران بر خلاف برخی 
کشــورهای منطقــه در هیچ مقطــع زمانی متأثــر از تغییر 
حاکمیت در دیگر کشــورها نبوده و سیاســت نه شــرقی و 
نه غربی کشــورمان با پشــتوانه حمایت مردمــی و اتکا به 
ظرفیت های داخلی، مسیر روشن خود را براساس حکمت، 

عزت و مصلحت طی خواهد کرد. 
بیزینس  من خطرناک نیست

امــا محمدعلی ابطحــی، رئیس دفتــر رئیس جمهور 
در دوران اصلاحــات، بعــد از اعلام خبر پیــروزی ترامپ، 
بلافاصله در اینستاگرام خود نوشت: «در این چند روز چند 
بار نوشتم ترامپ بهتر است. ترامپ که بیاید، در چارچوب 
حقوقی جهــان باید زندگی کنــد. نه توافق هســته ای را 
پــاره می کند و نه جنگــی راه می انــدازد. مــردم آمریکا 
آقایی بر کشور خودشــان را بر آقایی بر دنیا ترجیح دادند. 
«بیزینس من» هیچ وقت خطرناک نیســت. من که قبلا هم 
گفتــم به نفع مــا و خاورمیانه و جهان اســت که ترامپ 

رئیس جمهور است».

مشکل خود آمریکایی هاست
پس از این واکنش های ســریع کم کــم خبرگزاری ها هم 
شــروع کردند تا نظرات فعالان سیاســی را استمزاج کنند و 
این چنین بود که محمدرضــا خاتمی در واکنش به انتخاب 
ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، گفت: نباید از نظر 
دور داشــت که تحمل ترامپ نســبت به رؤسای جمهوری 
قبلی آمریــکا کمتر اســت یعنی زود عصبانی می شــود و 
ممکن است زود تصمیم های آنچنانی بگیرد. به همین دلیل، 
کشــورهایی مثل ایران باید با این پدیده بــا احتیاط برخورد 
کنند و بهانه ای به دســت او ندهند که بتواند خودش را در 
افکار عمومی آمریکا و جهان محــق نمایان کند و کارهای 

احمقانه ای انجام دهد.
اما وی تأکید کرد: درعین حال، برای کشوری مستقل مثل 
ایــران تفاوتی ندارد کلینتون یا ترامــپ بیاید چون ما باید با 
درایــت و تدبیــر منافع خود را پیگیری کنیم. بهتر اســت از 
همه فرصت ها و به ویژه فرصت جهانی برای نجات کشــور 
از مشــکلات استفاده کنیم. باید منتظر شد اگر ترامپ همان 
ترامــپ قبــل از انتخابات باشــد و آن شــعارهایی که داد 
و برنامه هایــی را که اعــلام کرد بخواهد عملــی کند، یک 
وضعیت اســت. اما اگر به روال معمول که هرکسی پایش 
را در کاخ ســفید یا در هر کاخ ریاســت جمهوری می گذارد 
براســاس روبه روشــدن با واقعیت هــا و ارزیابــی دقیق تر 
وضعیت امور برنامه هایش باشد، طور دیگر است. به گفته 
خاتمی، درکل سیاســت های آمریکا در بخش خارجی اش 
خیلــی تفاوت محسوســی نخواهد کــرد چنان که در همه 
انتخابــات ریاســت جمهوری این کشــور در طول دهه های 
گذشته دیده ایم هرکســی که آمده است با یک نوسان چند 
درصدی در سیاســت خارجــی روبه رو بوده اســت. برای 
مثال، اوباما اگرچه در انتخابات رویکرد خاصي به مســائل 
خاورمیانه و مسلمانان داشت ولی در عمل خیلی تفاوتی با 

سیاست های بوش نداشت.
این فعال سیاســی اصلاح طلب افزود: در دوران ترامپ 
بیشترین مســئله، مســئله داخلی آمریکا خواهد بود و اگر 
واقعا این اتفاق بیفتد و به طور واقع بینانه مســائل سیاست 
خارجی شــان را براســاس منافــع آمریکا تنظیــم کنند یک 
فرصت برای کشورهای مستقلی مثل ایران است که بتوانند 

از این فرصت استفاده لازم را بکنند.
اظهارنظر زود است

کمال خــرازی، وزیــر خارجــه اصلاحات، هــم اگرچه 
اظهارنظر دراین باره را زود دانســته بود، ولی گفت: معمولا 
شعارهای انتخاباتی رئیس جمهورهای آمریکا با حرف های 
آنها در کاخ ســفید فرق دارد. بعضی افراد امیدوار هستند 
بعد از روی کارآمدن، مواضع ترامپ تلطیف شــود ولی باید 
صبر کرد و دید چه همکارانی را انتخاب می کند و استراتژی 

او چیست؟

اصولگرایان
امــا داســتان اصولگرایــان متفــاوت بــود. از ابتــدای 
رقابت های انتخاباتی مشخص بود جانب ترامپ برای آنها 

عزیزتر اســت همین هم علت آن بود کــه بعد از موفقیت 
ترامپ همچنان واکنش های گذشــته را تکرار کردند و از آن 
نگرانی ای که در جبهه اصلاح طلبان و متعادلان به چشــم 
می خورد، خبری نبود اگرچه سعی کردند خیلی با احتیاط و 

در لفافه این احساس خود را بروز دهند.
تغییر دور نیست

چنیــن بود که عبدالرضا داوری، از نزدیکان و مشــاوران 
محمــود احمدی نــژاد، بلافاصلــه در کانــال تلگرامی اش 
نوشــت: «عنصر مصلحــت در احکام، تابع زمــان و مکان 
اســت؛ اگر مصلحت یک «حکم» با توجه به شرایط زمانی 
و مکانــی جدید تغییر کرد، به دنبــال آن، «حکم» نیز تغییر 
می کند. دور نیســت که تغییر مصالح دوره «پســانهی» در 
عصــر «ترامپیزه شــدن» آمریکا، احکام جدیــدی را موجب 

شود».
این ناشناس بزرگ

این واکنش از ســوی هــواداران احمدی نــژاد تنها بود 
که حمیــد بقایی هم که معمولا کمتر نظــر یا مصاحبه ای 
از او منتشــر می شــود، ضمن مقایســه تلویحــی ترامپ و 
احمدی نژاد، نوشــت: «ترامپ، ناشناســی بزرگ اســت. او 
مصداق بارز استیلای شهرستان بر کلان شهر است؛ مصداق 
پیروزی روستا بر شهر. ترامپ در سیاست داخلی به نخبگان 

سیاسی تعلق ندارد».
گویی بقایی دوســت داشــت بگوید ایــن ترامپ همان 
احمدی نــژاد ماســت؛ بــا همــان ویژگی های ناشــناس و 
کم ســابقه بودن در حوزه سیاســت! و این یعنی باید منتظر 

شگفتی های احمدی نژادانه باشید.
ترامپ دیوانه نیست

اما اسداالله بادامچیان، نایب رئیس شورای مرکزی حزب 
مؤتلفــه و اصولگرای کهنه کار، هم شــادی خود را در پرده 
نشــان داد و با بیان اینکه ترامپ بخشی از حرف های مردم 
آمریکا را بیان کرد، گفت: مردان خاکســتری و پشــت پرده 
آمریکا مایل بودند نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاســت 

جمهوری پیروز شود.
به بــاور بادامچیــان، جریان پشــت پــرده آمریکا چون 
می دانســتند «هیــلاری کلینتــون» رأی نمــی آورد «دونالد 
ترامــپ» را وارد رقابت های انتخاباتــی کردند تا «کلینتون» 

پیروز شود و رأی بیاورد.
بادامچیــان با بیان اینکه «در آمریکا هر کســی ســر کار 
بیاید خیلی در سیاســت های آنها تغییری ایجاد نمی شود»، 
ادامه داد: البته با پیروزشــدن «دونالد ترامپ» (نامزد حزب 
جمهوری خــواه) از این به بعد دعوا و درگیری های فراوانی 

درون حاکمیت آمریکا ایجاد خواهد شد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: «ترامپ دیوانه نیست؛ 
کسی که دارای این همه امکانات، شرکت و ثروت است که 

دیوانه نیست».
بادامچیــان با اشــاره به اینکــه «با انتخــاب ترامپ در 
حاکمیت ایالات متحده آمریکا دوگانگی ایجاد شده است»، 
افزود: «توده مردم از ترامپ توقع دارند وی حرف هایشان را 
اجرا کند که ترامپ هم نمی تواند این کار را بکند و درنتیجه 
یک گام بیشتر و پیش تر به فروپاشی نظام لیبرال دموکراسی 

غربی است».
بادامچیان با اشــاره به کتاب موج ســوم (الوین تافلر)، 
افزود: بسیاری از صاحب نظران نیز نسبت به نارضایتی های 

جامعه آمریکایی، از سال ها پیش هشدار داده اند.
این نماینده پیشــین مجلس شــورای اسلامی با تأکید بر 
اینکه «مســئله برجــام مربوط به ملت ما، قــدرت و اقتدار 
دولت و حکومت ماســت»، بیان کــرد: «در رأس حکومت 
و نظــام، رهبر معظــم انقلاب قرار دارند که هفته گذشــته 
پیش بینی دقیقی از انتخابات آمریکا داشــتند و هم نشــان 

دادند نظام آمریکا از درون در حال فروپاشی است».
شاید بد نباشد برجام به هم بخورد

امــا غلامعلــی حدادعــادل برخــلاف دیگر دوســتان 
اصولگرایــش عجله نکرد، هرچند علاقــه اش به پیامدهای 

منفی  آمدن ترامپ را نتوانســت پنهان کنــد و ته دلش که 
همان برهم خوردن برجام است را نشان داد و گفت: به نظر 
من زود است پیش بینی کرد. همان طور که عده ای پیش بینی 
کردند کلینتون رئیس جمهور می شــود و نشــد. زیاد عجله 
نکنیم که بگوییم ترامپ چنین وچنان می کند باید مدتی صبر 
کرد تا معلوم شــود آیا حرف های وی ترفند انتخاباتی بوده 

است یا این آدم واقعا می خواهد تغییراتی را دهد.
از  قبــل  رؤســای جمهوری  معمــولا  داد:  ادامــه  وی 
انتخاب شــدن شــعارها و حرف هایی می زننــد ولی بعد از 
انتخاب شدن به آن عمل نمی کنند. مثل اینکه این یک قاعده 
کلی است بنابراین در آمریکا هم بعید نیست این طور شود.

حدادعادل گفت: اگر واقعا این حرف هایی که زده است، 
بخواهد به آنهــا عمل کند، نه فقط روی مذاکرات برجام اثر 
خواهد گذاشــت، بلکه روی روابط آمریکا با اتحادیه اروپا و 

اعراب هم اثر خواهد گذاشت.
این فعال سیاســی اصولگرا افزود: خیلی چیزها به هم 
می خورد و بدون نظر به برجام، شــاید هم بد نباشد خیلی 
چیزها به هم بخورد چون از این ســامانی که داده ما خیری 

ندیدیم شاید در بی سامانی خیری حاصل شود.
اقتدار آمریکا شکست

درهمین حال حجت الاســلام حســین ابراهیمی، عضو 
جامعــه روحانیــت مبــارز و نماینــده ســابق مجلس در 
کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، درباره خوشحالی 
برخی جریان های اصولگرا از این پیروزی نیز، تأکید کرد: اگر 
در ایران هم برخی خوشــحالند برای این است که آن اقتدار 
و شــکوهی که آمریکایی ها نشان می دادند واقعیت ندارد و 
آمریکا آن توان و ابرقدرتی  که قبلا مدعی آن بود را از دست 

داده و خوشحالی آنها به این معناست.
به نفع ایران است

و علــی مطهری هــم اگرچه در بســیاری مــوارد نگاه 
اصولگرایــان را برنمی تابد، دراین باره مانند آنها اندیشــید و 

گفت ریاست جمهوری ترامپ به نفع ایران خواهد بود.
به گفتــه نایب رئیس مجلس، مواضــع ترامپ در دوره 
تبلیغات انتخاباتی و ریاست جمهوری متفاوت خواهد بود. 
درمجموع با توجه به مواضعی که ایشان در دوره تبلیغات 
داشــتند، فکر می کنم ریاست جمهوری ایشــان برای ایران 
مفیدتر است تا اینکه خانم کلینتون انتخاب می شد. به دلیل 
اینکــه دموکرات ها با برنامه ریزی دقیق تری حرکت می کنند 

و با پنبه سر می برند.
و  دارد  بیشــتری  صداقــت  اولا  ترامــپ  افــزود:  وی 
مواضعش درباره ســوریه مواضع خوبــی بود. او همچنین 
نسبت به عربستان نگاه خوبی ندارد و مایل به روابط خوب 
با روســیه اســت البته من فکر می کنــم مخالفت ترامپ با 
برجام هم به نفع ایران اســت و آنهــا در عمل نمی توانند 
کاری کنند. درمجموع فکر می کنم ریاست جمهوری ترامپ 

به نفع ایران است.
روزنامه ها چه نوشتند

اما نخســتین واکنش ها را اگرچه در صفحات شــخصی 
مجازی مثل اینســتاگرام و توییتر افراد می شد پیدا کرد، ولی 

اصلی ترین واکنش ها فردای روز انتخابات در روزنامه ها رقم 
خورد و این گونه بود که روزنامه کیهان آن را «پیروزی دیوانه 
بــر دروغ گو» توصیف کرده و روزنامه های آرمان و ابتکار آن 
را «زلزلــه ترامپ» عنوان کردند. شــهروند آن را «شــورش 
آمریکایی» خوانــد و روزنامه جوان نوشــت: «آمریکا علیه 
آمریکا شورید». روزنامه جام جم از «شوک ترامپ» نوشت و 
روزنامه اعتماد «جهان نگران آمریکای ترامپ» را به عنوان 
تیتر خــود برگزید. روزنامــه وطن امروز هم بــا تیتر «خانه 

پوشالی» خبر پیروزی ترامپ را پوشش داد.
ترامپ فقط وعده داد

چنین بود که ســعداالله زارعی، در یادداشــت روز کیهان 
درباره «آمریکا پس از ترامپ» نوشت: «بعید به نظر می رسد 
ترامپ بخواهد به آنچه در بخش های مختلف گفته اســت 
عمل کند و بعید به نظر می رسد حتی حزب جمهوری خواه 
کــه اینک اکثریــت را در مجلس نمایندگان و ســنا دارد نیز 
اجــازه بدهــد ترامپ بــا عمل بــه وعده هــای انتخاباتی، 
دگرگونی قابل ملاحظه ای را در سیســتم آمریکا پدید آورد. 
شــاید به همین دلیل بــود که ترامپ در اولیــن مواجهه با 
هواداران پیروز خــود و در اولین عبارت هایش گفت؛ اکنون 
زمان آن است که آمریکا زخم های خود را ترمیم کند ما باید 
بــه عنوان مردمی متحد دوباره جمع شــویم. یادمان نرفته 
اســت که تیتر انتخاباتی باراک اوباما نامزد دموکرات ها نیز 
در سال ۲۰۰۸ هم تغییر (Change) بود و یکی از وعده های 
او این بود کــه به مداخلات نظامی آمریــکا و زندانی کردن 
مظنونین در گوانتانامو خاتمه می دهد ولی همان راه بوش 

را ادامه داد».
مواضع خارجی فرعی

عبــاس عبــدی هم بــه عنــوان یــک اصلاح طلب در 
سرمقاله روزنامه شهروند نوشت: «ترامپ آمده است، لازم 
نیســت که گمانه زنی های عجیب وغریب درباره اقدامات و 
سیاســت های احتمالی وی انجام شــود. به نظر نمی رسد 
که آمریکایی ها او را به دلیــل مواضع خارجی اش برگزیده 
باشند، بنابراین مواضع خارجی او فرع بر مواضع داخلی اش 
خواهــد بود و از این حیث می تواند محل معامله و بحث و 
گفت وگو قرار گیرد، بنابراین نیازی نیست که ایران نسبت به 
مواضع احتمالی ترامپ واکنش عجولانه ای نشان دهد، چه 
از حیث مثبت و چه از جهت منفی. فرصت برای شــناخت 
بیشتر مواضع احتمالی او وجود دارد. آمریکا یا ترامپ فعال 
مایشــاء نیســتند که هر کاری بخواهند بتوانند انجام دهند. 
به اظهارات شــعاری آنــان نگاه نکنیم، ترامــپ در نهایت 
می خواهد مســائل داخلی آمریکا را حــل کند، با این حال، 
در مواجهه با گاو لزومی ندارد که احتیاط را از دست داد».

جمهوری خواهان برای ایران بهترند
یداالله جوانی، معاون ســابق سیاســی ســپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، هم در سرمقاله روزنامه جوان در برابر این 
پرسش که پیروزی کدام یک از دو نامزد، برای ایران بهتر بود، 
نوشت: «دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و 
ملت ایران، ریشه در خلق وخوی اســتکباری نظام سیاسی 
آمریــکا دارد و از این جهت، هیچ تفاوتــی بین دموکرات و 
جمهوری خــواه وجود نــدارد. حتی هر دو نامــزد در بروز 
دشــمنی با ملت ایران و انقلاب اســلامی، گویا با هم نوعی 
رقابت هم در تبلیغات خود داشــتند، امــا در این میان یک 
عامــل ترجیح وجــود دارد و آن اینکه، از میان دو دشــمن 
به اســتناد آیات قرآن، روایات، عقل و تجربه، آن دشــمنی 
خطرناک تر اســت که از مکر، حیلــه و روش های پیچیده و 

پنهان برای اعمال دشــمنی، بیشــتر اســتفاده می کند. به 
عبارت دیگر، دشــمن هرچه دشــمنی اش آشــکارتر باشد، 
مقابله با آن آســان تر خواهد بود. براساس تجربه دشمنی 
جمهوری خواهان علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران در ۳۷ 

سال گذشته، آشکارتر بوده است».
نگاه روشنفکران و استادان دانشگاه

دراین میان روشنفکران و اســتادان دانشگاه هم چه در 
قالب مقاله و یادداشت در جراید و سایت های خبری و چه 
در قالب ســخنرانی، واکنش های مختلفی نشان دادند و از 
تأثرات حضور ترامپ در اقتصاد و سیاست و جامعه گفتند و 

برخی شروع به تحلیل و چرایی حضور او کردند.
و این طور بود که فرشــاد مؤمنی درباره دلایل اقتصادی 
پیــروزی ترامــپ در انتخابات آمریــکا، به نقــل از جوزف 
اســتیگلیتز در ایــن مقاله (چرا ترامــپ؟) گفت که فضای 
سیاست زده آمریکا، همه اذهان و رسانه ها را به سمت چهره 
متفاوت ترامپ، ادا و اطوار و عبارت های ناپخته او منعطف 
کرده اســت. وی گفــت: از منظر اقتصاد سیاســی، ترامپ 
سخنگویی طیف بزرگی از جمعیت که از حاکمیت سرمایه، 
وجود فساد گسترده و نابرابری های از حدود متعارف خارج  
شده، خسته شــده اند را برعهده  گرفته است. مؤمنی ادامه 
داد: وی تأکید کرده بود اگر این فرد را که با هوشمندی کامل 
چنین مســائلی را موردتوجه قرار داده، دســت کم بگیرید و 
اگر خانم کلینتون در تبلیغات خود، تعهدات مشــخصی در 
زمینه های موردتوجه ترامپ به جامعه آمریکا ندهد، قطعا 
ترامپ در انتخابات برنده خواهد شــد؛ این حرف را ایشــان 

یک ماه پیش زده بود.
پیروزی عوام فریبی عقل ستیز

موســی غنی نژاد نیز در تحلیل پیــروزی ترامپ، تأکید 
کرد این اتفاق نشــان از پیروزی نوعی رویکرد پوپولیستی 
بــر کل قدرت مســتقر سیاســی، اعم از حــزب حاکم و 
اپوزیســیون حزبی رســمی دارد. نکته مهــم دراین میان 
منزلــت اقتصــادی- اجتماعــی قهرمان این پوپولیســم 
پیروزمنــد اســت: ســرمایه دار میلیاردری کــه توده های 
ناراضی و ســرخورده به اســتقبال وی شــتافته اند. پیام 
اقتصادی- اجتماعی این سیاست مدار تازه به دوران رسیده 
«غیرخودی» چه بود که فراتر از نظام حزبی و رســانه ای 
عریض و طویل مســتقر، به دل توده ها نشســت؟ او نظام 
آمریکا را به چالش کشید و همه صاحبان قدرت سیاسی 
و رســانه ای را به دروغ گویی متهم کــرد و یک تنه با زبان 
عوامانــه خود مدعــی حقیقت شــد. نتیجــه انتخابات 
می گوید حــدود نیمی از رأی دهنــدگان، از جمله بخش 
مهمــی از خانم ها، به او حق دادنــد و ارزیابی های او را 
کم وبیش پذیرفتند. آنچه در آمریــکا اتفاق افتاد پیروزی 
اقتصــاد آزاد به اصطلاح «نئولیبرالیســتی» نبــود، بلکه 
پیــروزی عوام فریبــی عقل ســتیز بود که از طریق اســب 

تراوای روشنفکران مخالف تجارت آزاد میسر شد.
و اینها فقط مشتی از خروارها تحلیل و پیش بینی درباره 
چرایــی حضور ترامــپ و احتمالاتی بود که قرار اســت در 
زمان ریاست وی بر دنیا و کشورش بگذرد. گویی برای همه 
گروه ها و دسته های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مهم 
اســت مشخص شود آمریکای پس از ترامپ چگونه است؟ 
انگار هرچه که باشــد در توافقی نانوشــته، همگان بر تأثیر 
این اتفاق مهم بر روندهــای مختلفی که در دنیا می گذرد، 
واقفند. درهرحال، هرچه که باشد پاسخ این سؤال تا چندی 

بعد که دور است و دیر نیست، نمایان خواهد شد.

نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در گفت وگو با «شرق»:
بیش از دوران جورج بوش، با جمهوری خواهان درگیر خواهیم شد  حامد طبیبى

 نورالدین غروى
 استاندار پیشین آذربایجان شرقى

 نفیسه زارع کهن

سؤالی که به تدریج، پاسخ آن نمایان می شود
آمریکاى دوران ترامپ چگونه است

قطعا ما دوران سختی با آمریکا خواهیم داشت. اگر 
دموکرات ها با موضوع حقوق بشر ایران مشکل داشتند 

ولی اکثریت جمهوری خواهان با همه مسائل ایران 
در تضاد هستند؛ از سیاست داخلی ایران تا موضوع 

هسته ای، تا قدرت گرفتن ایران، تا مسائل منطقه ای و  ... 
پس ما بیشتر از دوران جورج بوش با جمهوری خواهان 

درگیر خواهیم شد

آنها که در ایران از ترامپ در قبال کلینتون حمایت 
کردند یا به پیچیدگی های جهان سیاست و اهمیت 

امنیت بین الملل کاملا آشنا نبودند یا به طور حزبی از 
ترامپ حمایت کردند، زیرا فکر می کردند آمدن ترامپ 
می تواند امید آنها به پاره کردن توافق هسته ای را عملی 
کند غافل از اینکه ترامپ فاقد تجربه و عقل کارشناسی 

می تواند بر عمق استراتژیک ایران اثر بگذارد

ستارخان و ترفند فراکسیون مناطق ترک نشین  
اینها که گفته شــد در ادامه اجرای پروژه معروف برنارد لوییز است 
که تنها دوماه ونیم پس از انقلاب ایران در کنفرانس محرمانه بیلدربرگ 
در وین به وســیله او اعلام شــد که زبیگنیو برژینسکی هم از باشندگان 

آنجا بود. 
این سیاســت در گذر این ســال ها فرازونشــیب زیاد داشته است. در 
دولت اوباما رویکرد با ایران تفاوت راهبردی با دوران جورج دبلیو بوش 
داشته اســت. هیلاری کلینتون در دوران وزارت خارجه اش با تشدید و 
اصرار بر جنگ شــیعه و سنی ســعودی ها و اقمار آن کشور را در برابر 

ایران قرار داد. 
مرتب از امپریالیسم ایران و کمربند شیعه سخن راندند و مغزشویی 

کردند؛ ولی تا اینجا ایران همچنان سرپا مانده است. 
بســیار واضح اســت که به موضوعی به نام فراکســیون ترک ها در 
مجلس نباید با ســاده انگاری بنگریم. این قصه ســر دراز دارد. از پروژه 
قلعــه بابک و تبدیل بابک به بای بک ســودی نبردند، «تراختوریســم» 
با آگاهی بالای آذربایجانی ها شکســت خورد. از داســتان سوســک و 
خشک شــدن دریاچه ارومیه هم نتوانستند بهره برداری کنند. حالا برای 
هیچ مزدوری امکان تحرکی روشــن و آشــکار به نام مــا همه ترکیم و 
خواست جدایی از ایران نیست. پس هوشمندانه ترین کار و مناسب ترین 
جــا پارلمان ایران اســت. بــه چرتکه انداختن ترک زبانان اســت؛ حتی 
نمایندگانی را که هیچ نزدیکی ای به آذربایجان هم ندارند، در فهرســت 
ترکان آوردن است. طراح این نظریه را به یک نماینده ضدزن تقلیل دادن 
یا آن دیگری را فرصت طلب دانستن خطاست. همه می دانیم که چیزی 
به نام ترکان ســاکن ایران وجود خارجی ندارد. آن ترکانی که در هشت، 
۹ قرن گذشــته به ایران آمدند، دست کم در نسل دومشان عمیقا ایرانی 
شــدند. تیمور پسرش شاهرخ شد و عروســش گوهرشادخانم شد و در 
مشهد مدرسه و مسجد ساخت و نوه اش بایسنقر از ولیعهدی و شاهی 
گذشــت و همه زندگی اش را با بــرادرش و مادرش هزینه گردهم آوری 
نسخه های شــاهنامه از هر جای ایران بزرگ کرد و شاهنامه ای از خود 
به جای گذاشــت که امروزه از آثار گران بهای فرهنگی ما و اثر ثبت شده 
میراث فرهنگی جهان به دســت یونسکو است. آنان و اقوام دیگر ترک 
چنان در ایران مســتحیل شدند و این رنگین کمان قوم ها در ایران را پربار 
کردند که بارها و بارها به نام ایران با هر دشمنی ازجمله ترکان عثمانی 

و ازبکان جنگیدند. 
تبریزیان گرچه زبانشان از راه اجبار حکومتگران ترکی شده بود؛ ولی 
بزرگ ترین ایستادگی را در برابر ترکان عثمانی کردند و گرچه دشمنان از 
سرهای جوانان مناره ها ســاختند؛ ولی اینان با این هم زبانان خون خوار 

هرگز راه نیامدند. 
شــاه  اســماعیل پس از نبرد چالدران به اردبیل رفت؛ ولی جنگ و 
گریز تبریزیان سلطان سلیم را به تَرک ایران واداشت. سالیانی پس از آن 
در زمان محمد خدابنده پدر شــاه عباس، ترکان باز هم هجوم آوردند و 

کشتند و ویران کردند. 
شــاه  عباس پدرش را برکنار کرد تا بتواند به سوی تبریز بیاید. نزدیک 
هجده ســال ترکان عثمانی در آنجا اتراق کردند و پادگان ها ســاختند و 
لنگر انداختند؛ ولی مردم بســیار آگاه ایرانی هرگز با آنها همگن نشدند 
و جان هــا باختند؛ ولــی هرگز با آنهــا همدلی نکردند و خــود را ترک 
ندانســتند. تا خبر نزدیک شدن شاه عباس به گوششــان رسید شبانه بر 
متجاوزان خوش نشســته چنان یورش بردند که تا بامدادان اثری از آنان 
و لشکریان شــان باقی نماند و شاه عباس به شهری وارد شد که از پیش 

خالی از دشمن شده بود. 
چگونه است که ما نشانی از  هزاران خانواده عربی که در آذربایجان 
اســکان کردند و همانند گیلان و مازندران سده های بسیار در آنجا ریشه 
دوانیدند، نمی بینیم و حالا از ســرزمین ستارخان و انجمن تبریزی ها به 
نام «منطقه ترک نشین» نام می برند، گویا که درباره آلبانیایی های کوزوو 
ســخن می گویند. بســیار افســوس خوردنی و پرخاش کردنی است که 
پاره ای از رسانه های ملی و دولتی هم از واژه های بیگانه ساخته «ترکان 
ایران» یا «منطقه ترک نشــین ایران» نــام می برند؛ واژه گانی که هرگز در 
دورانی که حکومت ایران به دست قاجار ترکمن تبار بود، در تبریز و دیگر 

جاهای آذربایجان به کار نمی رفت. 
اینان از کدام ســرزمین این چنین بی آزرم نام می برند؟ ســرزمینی که 
بیشترین بها را برای ساختن و نگهداری از سرتاسر ایران پرداخته است؟ 
بی گمان یکی از کســانی که ژرف ترین اثر را بســیار بیشــتر از دیگران در 
نهضت مشــروطه گذاشــت، زین العابدین مراغه ای بود که دکتر خسرو 
شــاکری در کتــاب ارجمند خود «پیشــینه های اقتصــادی و اجتماعی 
جنبش مشــروطیت» می نویسد نخســتین ایرانی ای که شــیوه تفکر و 
رفتار هم وطنانش را در دوران معاصر مورد انتقاد شــدید قرار می دهد، 

زین العابدین مراغه است. 
او بود که کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیکش (جلد اول) به نوشته 
ناظم الاســلام کرمانی در فضــای پرخفقان آن روز در نشســت های 
مخفیانه دست به دست می شده و حتی بخش به بخش آن کتاب را 
برای رهایی از گزند گزمه های اســتبداد حفظ می کردند و خود، کتاب 
ســیار مراغه ای می شدند و این سالیان بســیار زیادی پیش از جورج 
اورول و ۱۹۸۴ و فیلــم فارنهایت ۴۵۱ کــه آدم ها برای گیرنیفتادن و 
نگهــداری از کتاب هرکدام کتابی را از بــر می کردند و خود آن کتاب 

می شدند، بود. 
فریدون آدمیت در کتاب ایدئولوژی نهضت مشــروطیت می نویسد: 
«در مذهــب وطن پرســتی و عواطــف ایرانی گــری او (زین العابدیــن 
مراغه ای) تردید نیســت. با وجود آنکه ســالیان دراز از وطن دور مانده 
از[عادات مستحســنه ملی و اطوار پســندیده ایرانی] دست برنداشت. 
حتی [در تعصب ملی چندان ســخت بود که در چندین سال یک کلمه 
عربی با کســی حرف نزد] و همواره [ترانه وطن می ســرود] (او سالیان 

دراز در مصر تاجر بسیار موفقی بوده است). 
به خاک ایران که پا نهاد، دیده به دیدار وطنش [روشــنایی گرفت]. 

بس غم زده است که پاره ای از سرزمین ایران را بیگانگان برده اند. 
آدمیت از قــول مراغه ای می گوید [یکــی از عناصر اصلی مملکت 
آزادی و اســتقلال وطن است. ایران وطن ما اســت و هیچ بیگانه ای را 
حقی نیست که در گوشه آن خیمه و خرگاه برپا کند تا چه رسد به اینکه 
به یک وجب آن نظر اســتیلا داشته باشد؛ چون حقوق وطن را پاسبانی 
نکردیم، نصف بلوچســتان را انگلیس برد، هــرات را به افاغنه دادیم و 

استیلای روس بر قفقاز جای خود دارد]. 
نه، اینها همه ریشــه های بســیار کارشــده دارد. آن نماینده از ســر 
خیرخواهی ســخن از ایــن تُرّهــات ضدایرانی نمی راند. باید ســخت 
هوشــیار بود.  من به عنوان یک تبریزی به این افراد در مجلس شــورای 
اســلامی بیدارباش و آگاه بــاش می گویم و آنان را از افتــادن در تله و 
ترفند غیرایرانیان پرهیز می دهم. در سرزمین مشروطه ساز آذربایجان و 
سرزمین بابک و آتروپات، اتفاقاتی ازاین دست نتیجه ای نخواهد داشت. 
آقای لاریجانی، رئیس مجلس و دیگر نمایندگان هم بدانند سهل انگاری 
در این حوزه، قضاوت تلخ تاریخ را برای همه آنها در پی خواهد داشت.
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